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 22/12/69 :شپذیر                                    3/11/69دریافت: 

 چکیده
های اینن تحنول، ترین گونهشناسی، مهممطالعات زبان براساسیابند که واژگان با مرور زمان، تحول می

عبارتند از: تعمیم معنایی، تخصیص معنایی، مجاز، استعاره، تنز ُّل معنایی و یا ترفیع معنایی. زبان عربی 

سفانه تعدادی از تأ. ماندشدههای قرآنی دچار تحول معنایی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و برخی واژه

راین  معاصنر ترجمنه  معنایبهرا  هاواژهمترجمان فارسی معاصر قرآن، از این امر غفلت کرده و برخی 

که تعالیم اصنلی دیننی  جاآن تواند آسیب جدی به مفاهیم قرآنی وارد سازد. ازکه این امر می اندکرده

 رخخطنایی  ترینکوچن ال مفناهیم آن، شود، باید تلاش گردد که در انتقنمسلمانان از قرآن، اخذ می

یابد. در این پنووه  ابتندا بنا ها، ضرورت مییافته به برخی ترجمهبررسی خطاهای راه رواز این؛ ندهد

های معاصر، تغییر معنایی راه یافتنه بنه دوازده واژه جستجو در منابع لغوی و تفسیری قدیمی و معجم

المل َه، الاسباب، تَنَفَ سَ، جابوا، عائل، قَی ِّمه، غُّص ه( با رویکنرد  م،مَقا م،المُّثلی، تَبَر جَنَ، ساهَم، قرآنی)خَصی

ورد بررسنی ترجمه رای  فارسی م 26تحلیلی نشان داده شده و سپس ترجمه این واژگان در  _توصیفی

 ، این واژگانانگاریسهلکه برخی مترجمان از روی  استهای تحقیق بیانگر این قرار گرفته است. یافته

 .اندکردهغفلت  هاواژهو از معنای عصر نزول  اندکردهرای  معاصر ترجمه  معنایبهرا 

 

 زبان، تغییر معنایی، ترجمه قرآن : تحولواژگان کلیدی

                                                                                                                                        
   Email: s1.abdollahi@yahoo.com                                                                    نویسنده مسئول مقاله:     *
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 مقدمه-1
 بیان مسأله-1-1

 ر.ک:) )ص( نیازل دیده ت ی  به زبان عربی  بیر پییام ر ،کریم، چهارده قرن پیشقرآن

دچیار  ها، در گیرر زمیان،وتژگان عرب  مانند وتژگان دیگر زبان .(1 یو ف/ ،کریمقرآن

هیا  ددیید  عض  وتژگیان آن منسیوش دیده ییا وتژهدوند؛ گاه  بتغییر و تحول م 

دتده و در معنیا  ها، معنا  قدیم  خود رت تز د   گاه  برخ  وتژه و دوند اخته م 

دق  در تردمه قیرآن، گیاه  تردمه ناصحیح و عدم  روتز تینروند. م  کاربه ددید 

 ممکن ت   ما رت در دریاف  معنا  مقصود قیرآن، دچیار تنحیرتا  یازد و پییام قیرآن

ها  لازم در ت تفاده تز معیان  زمیان نگردد؛ لرت بایسته ت   که آگاه  دریاف  در ت به

فیا  ها که در نتیجه تساهل، تت آن، ترتئه دود تا تز تین تنحرتا  هاوتژهنزول قرآن برت  

مخصوصاً متردم قرآن، لازم ت   که تلفاظ  ،متفتد، دلوگیر  دود. همچنین بر متردم 

وتژگیان قیرآن رت  مرتیج آن در زمان نزول، تردمیه نمایید. تگیر متیرد معنا بهقرآن رت 

نادر ی  و   تمطابق معنا  ددید، یعن  بعد تز عصر نزول قرآن، تردمه کنید، تردمیه

  یفانه در برخی  فرتزهیا تیین تمیر مت  نوع  تحریف در معنا  قرآن تلق  خوتهد دد.

ت  کیه دچیار تغیییر عا، دوتزده وتژهها، تتفا  تفتاده ت   که برت  تث ات تیین میدّتردمه

ها  فار ی  تردمهمجموع  ت  . تند، در چندین تردمه مورد برر   وتقع ددهمعنای  دده

 میورد 12 بادیند،های  که دترت  تفسیر نیز می با تحتساب تردمه تین مقاله،مورد برر   در 

ت ، قمشیهت رییز ، تلهی ترفع، تدرف متردمان ع ارتند تز: آیت ،  لف ا،ترتیب ت بهبوده ت   که 

تصیفهان  و همکیارتن، تنصار ، تنصاریان، برودرد ، پاینده، پوردوتد ، خوتدو ، رضیای 

، عیامل ، دلیال تلیدین زتده، محمدرضا صیفو تهرتن ، صفارصادق رهنما،  رتج، دعرتن ، 

زتده، مکیارم ود ، مجت و ، مجد، مشیکین ، مصی ا وند، کاویانپور، گرمارفار  ، فولاد

   (، نَسَف  و یا ر .تفسیر تلمیزتن برت اسدیرتز ، محمدباقر مو و  همدتن  )
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 میوردنررت  کیه وتژه چنین ت   که پس تز طر  آیه ،روش برر   در تین پژوهش

هیا  لغی  قیدیم  نرییر تلعیین و در آن قرتر دترد، معنیا  لغیو  آن وتژه در فرهنی 

مفردتت رتغب برر   دده،  پس به تفا یر  مانند مجمع تل یان ط ر ی   تلعرب ولسان

دترنید، ردیوع گردییده  ت ویژهو تنوتر تلتنزیل بیضاو  که در بیان معنا  لغو ، دایگاه 

هیا در آن هیا  معاصیر عربی ، معیان  آن وتژهقب آن با مرتدعه به فرهنی ت   و متعا

، مورد برر   قرتر گرفتیه ت ی  و در نهایی  در یکی  تز هادیدگاهها و تفاوت فرهن 

ییا ترفییع  و ها  تعمیم معنای ، تخصیص معنای ، مجیاز، ت یتعاره، تنیزّمل معنیای قالب

به زبان فار   در خصیوص وتژه میورد در   و نادر   تز قرآن  ها تردمهمعنای ، 

 ت  .  ، ترتیه گردیدهتندبوده هاوتژهبحث که مت ثر تز معنا  تمروز  

 

 پیشینه پووه  -1-2

 هیاآن تیرینمهمکیه  تنیدها پردتختهبرخ  محققان به م احث مرت ط با تغییر معنای  وتژه

   ع ارتند تز:

 ردمه کورش صیفو گیرتس با تدیرک "دنا   وتژگان ها  معن نرریه" کتاب -6

 (1161)چاپ دده در 

 (1132)چاپ دده در  "دنا  درآمد  بر معن " کورش صفو  کتاب -2

 چاپ دیده در)  ید تحمد مختار عمر با تردمه  یدحسین "معنادنا  " کتاب -9

1136) 

 نودیته "متنی  قیرآن بیا دیعر دیاهل تغییر معنای  در قرآن: برر   بینا" کتاب -4

 (1121)چاپ دده در حسین  ید  

 "برد نرریه حوزه معنیای  در مطالعیات قرآنی درآمد  بر کار" ت  با عنوتنمقاله -5

 "تحقیقیات علیوم قیرآن و حیدیث" فصیلنامه 11لطف  در دمارهدکتر  یدمهد  تو ط

 (1121)چاپ دده در پاییز 
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دده و برخ  نییز هماننید ها  تغییر معنای ، پردتخته در برخ  تز تین آثار، به نرریه 

. ت ی  هیا پردتختیهبر آن تقسییم بنید  مقاله لطف  به ترتئه و تط یق برخ  تلفاظ قرآن 

و ییا ها  تغییر معنیای  ودن همه آثار  که در تردمه قرآن، نرریهضمن تذعان به مفید ب

ت   که  ت ویژهمقاله پیش رو، در رویکرد تند، تفاوت نودته ددهدر مورد تلفاظ قرآن ، 

توتن برخی  تز رتیج در زمان نزول قرآن ت   که م  معنا بهها آن، دق  در تردمه وتژه

، گاه  برخ  متردمان، در تیین خصیوص تط یق دتد. ،رت بر تنوتع تغییرها  معنای  هاآن

 ند.تهخطاهای  رت تز خود بروز دتددق  کاف  نکرده و 

 

 سؤالات پووه  -1-3

تین پژوهش ذکر دد، دستار حاضر تلاش نموده ت   ضمن آنچه در ضرورت  برت اس

هیا  به پر یش کیه بر م ان  نرر  پژوهشتحلیل  و با ت_گیر  تز روش توصیف  بهره

 زیر پا خ دهد:

یی  تز قیرآن، کیدتم درتغییرتت معنای  صورت گرفته در وتژگان ت تعمال دیده  -1

 ها  تغییر معنای  ت  ؟گونه یا گونه

، تی ثیر پریرفتیه ها  معاصر عرب فار   قرآن تا چه میزتن تز فرهن ها  تردمه -1

در عصیر حاضیر تردمیه نمیوده  هاوتژهو وتژگان قرآن  رت مطابق معنا  رتیج آن  ت  

 ؟ت  

متردمان مورد بحث تین پژوهش تا چه تندتزه به تغیییر معنیای  وتژگیان تودیه  -1

ضعف  ترینکمو ترینبیشگانه منتخب، ی  در تردمه وتژگان دوتزدهکدتم نموده تند؟ و

 تند؟رت دتدته

 

 فرضیه های پووه  -1-4

 د:ها  تحقیق به در  ذیل م  بادفرضیه ،با توده به  ؤتلات پژوهش
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د، ولی  آنچیه در تنیدنا ان، تغییرتت معنای  رت دش نیوع نیام بیردههرچند زبان -1

تر تغییرتت، تز نیوع تخصییص معنیای  و ییا تعمییم ر د، بیشنرر م مطالعات تولیه به

 .ت  معنای  

ها، دچار خطیا دیده ر د متردمان فار   قرآن، در تردمه بعض  وتژهنرر م به -1

نزول قرآن. هرچنید  تند؛ نه معنا  عصررتیج معاصردان تردمه نموده معن بهرت  هاآنو 

 خت  دوتزده نمونه برت  آن یافی  ت  که به ها خیل  کم ت  ؛ به گونهصد تین خطادر

 طل د.تر م دد، ول  تهمی  تمر، حسا ی  ما رت بیش

تند کیه هتر توده دتدتبه موضوع تغییر معنای  توده ندتدته و یا کمتکثر متردمان  -1

 فرض ما تین ت   که غالب متردمان، کم و بیش به تین خطاها م تلا هستند.  ،در نتیجه

 

 مبانی نظری پووه  -2
کیه تز آن  تنددهدی، تغییرتت معنای  به چند د ته تقسییم بنید  در تحقیقات تنجام دده

 دمله ت  :

که دامل چهیار تغیییر کلا یی  و عمیده  ؛غیر قیاسی معنای صریح تغییرات (الف

 ت تعاره... و دود که ع ارتند تز تخصیص معنای ، تعمیم معنای ، مجازم 

آید؛ نخس  بیه خیاطر تنیوع آن و تدَکال تغییر به حساب م  ترینمهمتنتقال معنا تز 

ها  مودود در خیال. بسیار  تز تهمیی  خییال؛  پس به خاطر تدتمالش بر تنوتع مجاز

 .(122 :1136مختار عمر، تند )کنایه، مجاز و تش یه،  خن گفته ها به ویژه در حوزه

و آن رت مشمول دعارها  مره   دتند ها  تغییر معنا م م الغه رت تز دکل، "تولمان"

ها  ت لیغات ، بدترین  وء ت یتفاده آورد که د تگاهت  به دمار م و تصطلاحات فری نده

تو »دملیه  دهد؛ ماننیدت  که نتیجه عکس مقصود رت تز آن م نمایند؛ به گونهرت تز آن م 

ییرتت چنیین تع « طور وحشتناک، خود خ  و به تمام  ادگ ، دگف  تنگییز ت ی .به
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دهند و تع یرتت دیگر  دا  آن رت تند، به  رع ، تازگ  و قدرت خود رت تز د   م 

 .(131-131تا:ر.ک:تولمان، ب ) گیردم 

دیود. تر در قالب معان  عاطف  برر   می که بیش ب( تغییر در معنی غیر صریح؛

)تنحطاط یا  معنای تند، تنزّمل که به تحلیل در آمدهها  تغییر معن  عاطف ترین گونهعمده

ت   که تولی ،  (1136، ر.ک: مختار عمر) معنا()ترق  در تقابل با ترفیع معنای  معنا(تبترتل

 :1121ر.ک: گییررتس، ) نمایانیددوم  به بار مث   م  و گرر معن  عاطف  رت به بار منف 

31). 

ت  تز دیود کیه وتژهکه دامل آن د ته تز تغییرتت معنیای  می  ؛قیاسیتغییرات  ج(

که تداره بیه پیاک کیردن  یابقه  "دوی پول" چند وتژه دیگر  ت تنساش کند؛ مثل تع یر

 .(36-33 :1121ر.ک: گیررتس، ) کسب مال  تز طریق خلاا دترد

تیوتن برت  تغییرتت معنیای ، می ها  مختلف با توده به مطالب یاد دده و تقسیم بند  

برد نررییه کیار ر.ک: لطف ، درآمد  بر) رت در چند قالب زیر، قرتر دتد هاآنمختصر،  طوربه

دیماره  :1121تحقیقات علوم قرآن و حدیث، پاییز "حوزه معنای  در مطالعات قرآن ، فصلنامه 

 .(112-112، 11پیاپ 

 
 )گسترش معنایی( تعمیم-2-1

، معنی  تیازه طرییق آنتز کیه  ت ی  ت  تز تغییر معنای  در  طح وتژگانتعمیم معنای  گونه»

؛ مختیار 31 :1121ر.ک:گییررتس، « )گییردش حوزه کاربردِ وتژه دکل می حسب تفزتیوتژه، بر

هیایش ه، تو عه یافته، مدلولبه بیان دیگر در تعمیم معنای ، مفهوم ی  وتژ .(121 :1136عمر، 

ر.ک: آرلیاتو، ) دودیابد و دتیره دمول آن، فرتگیرتر م و حوزه معنای  آن، گسترش م  تفزوده

 .(111 :1132؛ تگرید  و دیگرتن، 113 :1131

رت که میارک یی  نیوع دوربیین عکا ی  "کدتک" توتن کلمهبرت  تعمیم معنای  م 

 برد، که مؤلفیهم  کاربه مرد  هر برت رت  "عمو"یا کودک  که وتژه و ت  ، ت تفاده کرد

تصل  خویشاوند  آن رت حرا کرده و تنها بیه دو مؤلفیه بلیو  و میرکر بیودن بسینده 
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 شتکییه در معنیی  تصییل  "تل َییاس" هوتژ .(126 :1136 ر.ک: مختییار عمییر،) نمییوده ت یی 

تیوتن رت م  ،تختصاص به دن  دتدته، ول  در ط  زمان، بر هر ددت ، تطلا  دده ت  

 معنا بیهکیه  "حجة "همچنین وتژه .(111: 1231تنیس، ر.ک: ) ت  تز تعمیم دتنس نمونه

دچار تو عه دیده و  ش،( و در طول زمان، معنایماده حجج :1116منرور، تبن) برهان بوده

 .(111: 1221ر.ک:  لیمان تحمد، ) یا برهان عین  نیز تطلا  دده ت   حج بر 

 هیاآنو نفا  در مقایسه با کاربرد  فسق های  همانند کفر،ها  قرآن  نیز، وتژهدر وتژه

ها   که در داهلیی  تز تین نمونهنیز  "تقوت" ند. وتژهتهدر داهلی ، تو عه معنای  یافت

 :1116منریور، ر.ک: تبین) رفته ت   کاربه صیان  ماد  معن بهدر معنا  حس  و لغو  

 ول  در قرآن، تعمییم معنیای  یافتیه و در حیوزه معنیو  ؛(111 :1121ماده حجج؛  ید ،

رفته ت   و ضمن حفظ معنا  لغو  خود، به منزله ملکه نفسان  تلق  دیده کیه  کاربه

کنی ، ر.ک: مهیدو ) ها ی ها  معنیو  و دور  تز پَسیت   ب کشش تنسان به ترزش

1133: 113-111.) 

 

 تخصیص معنایی-2-2

تیر و یابید و ییا تخصصی ها  وتژه کیاهش می تد مدلولدر تین نوع تغییر معنای ، تعد

هیا  در وتژه .(111 :1132؛ تگرید  و دیگیرتن، 112 :1131ر.ک: آرلاتو، ) دودمحدودتر م 

معنا  عیام دیاهل  خیود رت تز  ،مو صیا صلوة های  همانند دریع ، ر ول،هقرآن ، وتژ

(. 33-21 :1133،ر.ک: یعید  رودین) تندکار رفتههد   دتده و در معنا  خاص قرآن  ب

 خ یر معن بیهو گیاه   (113 :1111 طرفیه،فر یتاده )  معن به  که گاه "ر ول" وتژه

خیدت کیه حامیل پییام   در قرآن بر فر یتاده ؛(111: 1161 تعش ،ر.ک: رفته ت   ) کاربه

کیه  "حرتمی "ییا کلمیه ،(11تحیزتب/؛ 113)ر.ک: نسیاء/ ها  ، دلال  دتردبرت  تنسان

 "تخصییص یافی ؛ و ییا کلمیه "دزد" معنا بیه :نس   به حرتم ت  ، در  یده هفی 

 دید؛ و ییا کلمیه "ختنه کردن" معن بهها تخصیص یافته و که در برخ  لهجه "طهارت
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ر.ک:. ) دودتطلا  م  "زنان"دد، تلآن بر محرم  تطلا  م که بر هر نابعد تز آن "حریم"

 .(123: 1136عمر،مختار 

 
 مَجاز -2-3

 ت  تز لفر  که در تصل لغ ، بر آن، وضع دیده، عیدول کنیدمجَاز یعن  زمان  که وتژه

رتبطه معنای  میان دو خوتنش ی  وتژه ت   کیه به تع یر دیگر،  .(121: 1113دردان ، )

 ،مثالعنوتن بهبر پایه رتبطه مجاورت میان آن لفظ در هری  تز دو خوتنش ت توتر ت  . 

نیسی ؛ بلکیه  "بطیر " خود، منرور نودیدن"کل بطر  رت  ر کشید." :گوییموقت  م 

 توتنیدتین مجاورت می  .(31 :1121ر.ک:گیررتس،) مرروف  ت   که در تین ظرا ت  

 .(31 :1161؛ گیررتس، 1131:111ر.ک:آرلاتو، ) مکان ، زمان ، یا      بادد

عنیوتن بیه .(11: همیان ،لطف ) دهدم ت  به وتژه کاربرد مجاز  ی  وتژه، معنا  تازه

 بیهت  کیه در تصیل دیاهل ، گونهمجَاز رمش دتده ت  ؛ به ،"فرض" مثال، در وتژه قرآن 

قیوم   معنا بیه "قیوم فیرض" فربیه و  یت ر و معنا به "فارض"معنا  بریدن ت   و

 معنا بیه"فیارض"کیه تنهیا ؛(، ماده فیرض111: 3، ج1116ر.ک: تبن منرور، ) تنومند ت  

 "تلزتم و وتدب دیدن"معنا به"فرَض"رفته ت  ؛ ول  وتژه کاربه داهل  خود در قرآن

سورَه اَنزَلناها و فرََضنناها و اَنزَلننا ﴿ ( مثل آییه111 :1121ر.ک:  ید  ،) رفته ت  ؛ کاربه

ِّنات لعََل کَمُ تذََک رَونَ  ر.ک: ) "حکیمبییان" معن بیه( هرچنید گیاه  1نیور/) ﴾فیها آیات بیَ 

 رفته ت  . کاربه (116ر.ک: بقره/ ) "کابین زنان" ( و1 تحریم/

 

 استعاره -2-4

که آن کند بر تینمعروا ت   و دوتهد  دلال  م  شدر ت تعاره، لفر  در معنا  لغوی

رود  کاربیه صیللفظ به هنگام وضع، به آن تختصاص یافته ت ی ؛ ولی  در غییر تز آن ت

( و در تع یر دیگر، رتبطه معنای  میان دو خوتنش ی  وتژه بیر پاییه 11: 1113دردان ،  ر.ک:)

پییر  ت ی ، قیا ی   معن بیهکه در تصیطلا ،  "زندگ غروب"د اه  ت  . به عنوتن مثال
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ر.ک: ) گییردمیان پایان روز و پایان زندگ  ت   و مخاطب معنا  ت یتعار  رت در نریر می 

 (.31 :1161؛ گیررتس، 111 :1131آرلاتو، 

( 11محمید/  ) ﴾اَقفالهُناعلی قُلوُباَم﴿ آیه تند؛ همانندها  قرآن ، ت تعار برخ  وتژه

به خزتئن تش یه دده ت  . تضافه قلوب به تقفال، حاک  تز منا    تین قفل  «قلوب»که 

توتنیای  ها  معمول  ت  . تیین تع ییر، کناییه تز عیدم خروج ذهن تز قفل و با موضوع

 ، ج1111؛ مرهر ، 116: 1، ج1113ر.ک: زمخشر ، ) قلوب در پریرش موتعظ قرآن  ت  

3 :111.) 

 

 تنزل معنایی -2-5

مربیوط  ،به تغییر معن  صیریح ترفیع معنای ، تلزتماً یام تن  بر تنزل معنای   ،تغییر معنای 

تع ییر در معنی  ، در آنِ وتحید، هیم "تربیی آدم بی  "به "کشاورز" نیس . تغییر معن 

 .(31 :1121ر.ک: گیررتس،  ) نمایاندهم تغییر ترزش عاطف  معن  رت م  صریح وتژه و

توتند بیه حیرا ییا حفیظ تغییر در معن ، در قالب تنزل معنای  یا ترفیع معنای ، م 

 و آن در فرهنگ ، فاقید معنی  قیدیم  "کشاورز" معن  تولیه بیانجامد؛ یعن  همان وتژه

و هیم  "فلا " در فرهنگ  دیگر، هم در معن  و رود کاربه "تربی آدم ب  " معن بهتنها 

 .(31همان: ) رودم  کاربه "آدم ب  تربی " در معن 

رودن ددن رتبطه میان تنزل معنای  و ترفییع معنیای  تز  ،دادیگر در تینمهم مطلب 

کیه تز  "لی رتل" رتبطه حمسن تع یر و قم ح تع یر تز  و  دیگر ت  . مثل، وتژه و ی   و

ر.ک: صیفو ، )تنزّمل معنای  یافته ت ی   "وتبسته به غرب" به "خوتهآزتد  " معنا  تولیه

. در تیین دهیدنشان می همین تلگو در  ایر دگردها    ک  نیز خود رت  .(11-1 :1132

م الغه  درتوتن به  رت  م الغه و تخفیف رف . قم ح تع یر، م  و مورد، ددت تز حمسن تع یر

تیرین میرد قیو " توتن ت تفاده تز لفیظرود، م م  کاربه که برت  بزرگنمای  ی  مفهوم

ت  تر تز بقییه، بشیکهده نفر دتوطلب ی  مسابقه،  ریع رت برت  فرد  که تز میان "دهان
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نمیای  نوع  کوچی  که برت  تخفیف نیز و به دلو برده ت  ، ت تفاده نمود رت چند متر

ر.ک: ) بیرد کاربیه رت بیرت  تتیوم یل  قیدیم  "لگین" تیوتن تع ییری  مفهوم ت  ، م 

دیود؛ در تنزل معنای ، دلال  وتژه دچار ضعف و کیاهش می  .(36-33 :1121گیررتس، 

ها  عرب ، تنزل یافتیه و در معنیا  مشیادره که در برخ  لهجه "قتال"و"قتل"مثل وتژه

کیه در دولی  تنیدلس  "حادیب" کلمهو یا  ؛(116: 1231ر.ک: تنیس، ) رودم  کاربه نیز

: 1231تنییس، ) ترزش پیدت کرد؛ ول  بعدها معنای  ب ه ت  بود "نخس  وزیر" معنا به

 .(به بعد116 و 111

ت ی . تیین وتژه  "کر ی "تز دمله وتژگان قرآن  که دچار تنزل معنای  دده، وتژه  

ی هُُ وَسِّعَ ﴿، "عرش"معن بهدر قرآن  مواتِّ کرُس  رفتیه ت ی ؛  کاربه ،(111بقره/) ﴾والاَرضالس َ

 .(113: 1231ر.ک: تنیس، ) دودول  تمروزه، بر صندل  و میز ناهارخور  تطلا  م 

 

 ترفیع معنایی-2-9

 "آقیا" معن بیهکه  " ید" یابد؛ مثل وتژهدر ترفیع معنای ، بار معنای  ی  وتژه، ترتقا م 

ر.ک: نغیز گیو  کهین، ) معنای  یافته ت   )ص( ترفیع نوتده پیام ر معنا بهبوده و  پس 

کییه غال ییاً  "صییلاه"هییا  قرآنیی  نیییز، وتژهدر وتژه. (1-11 :1132؛ صییفو ، 112 :1121

( در قرآن، ترفیع معنای  یافته و هرچنید : ماده صلو1112، رتغبر.ک: ) ت  ،"دعا"معن به

غال یا بیر عمیل  ولی ، (16تحزتب/)ر.ک:  رفته ت   کاربه "دعا"تصل  معنا بهدر آیات  

 .(133و 11بقره/ر.ک: ) کند که دترت  تدزتء و ترکان خاص  ت  ع اد  دلال  م 

 

 بررسی دوازده واژگان قرآنی مورد بحث -3
فار ی   تردمیه12برت  ت یین فرضیه و نشان دتدن تغییر معنیای  در تنیوتع مختلیف آن، 

تنید؛ هرچنید بیا دهکیه دوتزده وتژه قرآنی ، تدیت اه تردمیه دی ه ت ی قرآن برر   دد

کیه  ت   ددهتر داید بتوتن موترد مشابه  رت یاف  که دچار تین آ یب دستجو  بیش

 موضوع برر   دقیق بادد. ،توتند برت  پژوهشگرتنم 
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 خَصیم-3-1

ت ی  و تصیل معنیا  آن، دیدتل  رفتیه کاربیه بار در قرآن 13 شوتژه خصیم و مشتقات

عنیوتن مثیال، که بیه تندددهنمودن ت  . برخ  متردمان در تردمه تین وتژه دچار خطا 

 :گیردقرتر م برر   مورد نحل  وره  1آیه 

 ﴾مُبین خَصیم   خَلقََ الإِّْنسْانَ مِّنْ نطُْفةٍَ فَإِّذا هُوَ ﴿

خصیوم ، ت یم  ت  ."خمصَماء"دمع آن، و کندکس  ت   که ددل م ، "خَصیم"

 و "خَصییم" منرییورتبیین .(: مییاده خصییم1111فرتهییید ، ) تز تخاصییم و تختصییام ت یی 

مَه یمخاصیمه فخََصیمَه» گویید:ددَلَ دتنسته، م  معن بهرت  "خصوم " یعنی  در « خاصیَ

وَلةتََُن  ﴿ کننیده ت ی  و مفهیوم آییهدیدتل معن بیه"خَصیم"و حج  بر تو غل ه کرد

منرور، تبن) تین ت   که ددتل کننده به نفع خائنین ن اش (111 نساء/) ﴾للِختئنِیَ  خَصیمت

بیا » معن بیهدتنسته که  "خَصَمتمهم" تصفهان  نیز خصیم رت مصدررتغب. (خصم : ماده1116

 .(: ماده خصم1112، رتغب) زیاد  ددتل ت   معن بهخصیم  و ت   «تو ددتل کردم

تو رت »گویید: در معن  آیه م  و باطل گرفته کننده با ددتل معن بهط ر  ، خصیم رت 

 کاربه و در آن، تعریض ت  « آفرید و توتنا  اخ . پس دروع کرد به ددتل مورد خود

: 6ج ،1131ط ر  ، ) آن، تضییع حق نعم  خدت بر تو بودزدت  که تنسان مرتکب دد و 

نزول آن، ددَلَ تب ّ ن و در د  مجادله کننده گرفته معن بهرت  "خصیم"بیضاو  نیز .(112

کن  که خیدت، آیا تصور م » کند که به حضرت گف :)ص( رت ذکر م  بن خلف با پیام ر

بیضیاو ، ) کند؟  پس تین آیه نیازل دیدکه پو یده، زنده م تین ت تخوتن رت بعد تز تین

ر.ک: ) خصوم  و ددتل گرفتیه ت ی  معن بهرت "خصم"ط اط ای  نیز .(111: 1ج ،1113

ت بیر مجادلیه و میدتفع گرفتیه و آن ر معن بیهآن رت  ممکار .(113: 11ج  ،1161، ط اط ای 

 .(113: 11ج  ،1161دیرتز ، ر.ک: مکارم) ت   مخاصمه تردیح دتده

مفهوم آن در زمان نزول بیوده ت ی ،  برت اسکه  ،"خصیم"در کنار تین معان  برت 

ر.ک: ) تنیدگرفته "ددمن"معن بهبرخ  تح  ت ثیر عرب  معاصر قرتر گرفته، گاه  آن رت 
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 معن بیهبرخ   و متقدمان معن بهبرخ  معاصرتن، آن رت  .(، ماده خصیم1-1 :1161قرد ، 

، 1263ر.ک: تنطیوتن تلییاس، ) ددتل کننده و حرییف معن بهتند؛ برخ  آن رت ددید آورده

ر.ک: لویس ) کننده و  تیز کنندهددتل و (ماده خصم :1116ماده خصم؛ یو ف محمد رضا، 

ر، آن رت تند؛ ول  برخ  ضیمن تدیاره بیه معیان  میرکو( گرفتهماده خصم :1226معلوا، 

میاده  :1111: میاده خصیم؛ تنطیوتن نعمیه، 1113ر.ک: بعل کی ، ) تندددمن نیز گرفته معن به

 ر د معنا  نوپدید  برت  تین وتژه ت  .م  نرربه( که خصم

آدیکارت »رت بیه  ﴾خَصیم مبینفاذا هُوَ ﴿ ،ت شهقمتله در میان متردمان فار   قرآن، 

 در تردمه نیز، آن رت به شهمانند تفسیر مکارم .معن  کرده ت   ،«خیزدبه خصوم  م 

 ومشیکین  ، تنصیار ، فولادونید معنا کیرده ت ی . ،«تز خویشتن گردید مدتفع آدکار» 

کیه همگی  « ت ی . آدکارگوی   تیزهتما به ناگاه تو » :تندکردهآن رت چنین معنا  دعرتن 

، تحی  تی ثیر معنیا  معاصیر آیت تما برخ  مثل  .تندزمان نزول آن پردتخته معنا بهبه نوع  

 ترفیع .«ورزدبه آدکارت ددمن  م و تکنون تو   که » :تندکردهتین وتژه، آن رت چنین تردمه 

بیه  ، آن رتبرودیرد  و تردمیه نمیوده ت ی « ددیمن  آدیکار»نیز آن رت به  رضای و 

معنا نموده تند که مطابق بیا  ددمن و عصیانگر»، آن رت به کاویانپور و «ددمن  ر خ »

   تخصیص معنای  یافته ت  . و معنا  زمان نزول نیس 

 

 المُّثلی-3-2

 طه تز زبان فرعونیان آمده ت  : وره  61در آیه 

رانِّ یرُیدانِّ أَنْ یخُْرِّجاکمُْ مِّنْ ﴿ ِّکمُُ قالوُا إِّنْ هذانِّ لسَاحِّ ِّطَریقتَ ِّسِّحْرِّهِّما وَ یذَْهَبا ب  ﴾المُْثلْی أَرْضِّکمُْ ب
تند که بدون تیرتد نیس . حال برت  دهتردمه کر "نمونه" رت به "تلممثل " برخ ، وتژه

قیرتر برر ی  میورد ها  لغ  قدیم  رودن ددن مطلب، تبتدت معنا  وتژه رت تز فرهن 

 ، ترتئه خوتهد دد.مطال   ،تدعا تز برخ  تفا یر تین  پس در تایید دتده و
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یعنی  تیین تز آن  ؛«ذلةِ َ هذا امَثةَ  مةِ »ت  . خلیل گفته:  "تلاَمثَل" مونث "تلممثل "

 . (ماده مثل :1111ر.ک: فرتهید ، ) برتر ت  

فملان تَمثَلم بَنی  »یعن  تو برترین دخص قومش ت  . دوهر  گفته:  ؛«قوَمهِِ هوَ امَثَ ن »

 و (میاده مثیل: 1113دیوهر ، ) دان برت  تنجام کار خیر ت ی  یعن  تو نزدیکترین« فلان

یعنی  تفضیل و برتیر تز  ؛«تَمثَلم مِین فلیان» دود:ت  ؛ گفته م  "تفضل" معن به "تَمثَل"

ِّذ یقَولُ امَثلَهُُم ﴿ معنا  آیه: و تر ت  د یه قکه به حیعن  رته  "تلممثل تلطرَّیقَه"تو  . ا

 گویید:ترینشیان بیه حیق. فَیرتّ می تیرین و دی یهتین ت   که عادل (111طه/ ) ﴾طریقهَ

بزرگیان  هیاآنت ی  و  "طریقه"سنا   و آن، صف  برت ، به منزله ت ما  حم"تلممثل "

  .(ماده مثل :1116؛ تبن منرور، 631: 1ج  ،1111فرّت ، ) تدرتا بودند

 "القوَمِ امَتثِ ن  " گوید:تر به خیر دتنسته، م تر به تفاضل و نزدی رت د یه"تَمثَل" ،رتغب

ِّذ یقَولُ امَثلَهُُم طَریقَنه﴿ بر تین ت اس ت   آیه: و کنایه تز خیار قوم ت   (و 111طیه/) ﴾ا

ِّکمُُ المُثلی﴿ آیه: ِّطَریقَت  "تَمثَیل "آن، مونیث و تر به فضییل یعن  د یه ؛(61طه/) ﴾یذَهَبَ ب

 .(ماده مثل :1112، رتغب) ت  

تر به حق ت  . تفضل و د یه معن به، "تلاَمثَل" مونث "تلممثل " گوید:ط ر   نیز م 

تیرین و برتیرین دیخص قومشیان یعن  فلان  دیریف "مثَ ن قوَمهِِ فلتن اَ  " دود:گفته م 

یعن  میره تان کیه "بطَِریقَتِکممم تلممثل "نویسد:بیضاو  م  .(11: 3ج ،1131ط ر  ، ) ت  

دیین "رت بیه"بطَِریقَتِکممم تلممثل  "( دم رَّ نیز11: 1ج : 1113بیضاو ، . )برترین مرتهب ت  

 مونیث"ممثلی " کلمیه»گویید: ط اط یای  می  .(111: 1111دیم َّر ، ) دتنسته ت  "برترتان

ثلی  طریق"و ت   "ترد یه"معنا به، "تَمثَل"  و تر بادید نت  ت   که به حق نزدی "من

که به خییال  طریق مقصود فرعون تز تین  و تر باددیا به برآوردن آرزوها  مردم نزدی 

و آن،  وَثَنیَّ  ت   که مرهب ر م  آن روز بوده ت   طریق تر ت  ، تو به حق نزدی 

ر.ک: ط اط یای ، ) «تِلیه قی ط بیود، خود فرعون ت   کیه ق ل تز همه آلهه و پر تش آلهه

 .(161: 11ج ،1161
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ها  معاصر عرب ، علاوه بر معنا  قدیم  کیه در فرهن  "ممثل " و "تَمثَل" ها وتژه

 الطریقة "و تنیدخیار قیوم گرفتیه معن بهرت  "تمَاثِلم تلقَوم " و تفضل و برتر ت   معن به

: میاده مثیل؛ بعل کی ، 1226لویس معلوا، )، تندکردهنا مع "رته د یه به حق" رت به "تلممثل 

( برخی  میاده مثیل :1116مثل؛ یو ف محمدرضیا،  ماده :1111ماده مثل؛ تنطوتن نعمه،  :1113

: میاده مثیل؛ 1111ر.ک: تنطیوتن نعمیه، ) تنیددهرت بیرت  آن ذکیر کیر "نمونه" معنا  ثانو 

 "میرد ییا زن نمونیه کامیل" رت به "تمرته ممثل " و «ردمل تَمثَل»و (ماده مثل :1113بعل ک ، 

 .(ماده مثل :1263تنطوتن تلیاس، ) تندکردهمعنا 

و  آیت ، "نیکو" رت به "ممثل " ،ت قمشهتله  ها  فار   مورد برر  ،تز میان تردمه

تند که مطیابق معنیا  تولییه تیین وتژه ت ی . معنا کرده "برتر" به مجت و و  گرمارود 

تیر  ت ی ؛ ولی  در تند که تردمه دقییقمعنا کرده "وتلا" ، آن رت بهمشکین و  فولادوند

تردمه دده که مطابق با معنا  رتیج معاصر  "نمونه"به  مکارمن  و تصفهارضای  تردمه

برت  تین وتژه ت   که به نوع  تعم تز معنا  مقصود ت ی  و گسیترش معنیای  یافتیه 

ِّذ یقَولُ امَثلَهُُم طَریقَنه﴿ طه وره 111در آیه  ت  . متردمیان، بیه همیان دییوه  ،نییز ﴾ا

 تند.تردمه نموده

 

 تَبرَ َجنَ  -3-3

 خطاب به همسرتن پیام ر)ص( آمده ت  :  وره تحزتب، 11در آیه 

کنُ َ وَ لا ﴿
ِّ جنَ وَ قرَنَ فی بیُوُت ی هَِّ الاُولی تبَرَ َ

ِّ جَ الجاهِّل  ﴾تبَرَ ُ
همیرته بیا زی یای   مو ع   فید  چش معن به ،ها  لغ  قدیم در فرهن  «بمرج»

 برت  مردتن ت  محا ن و زین  زن آدکار کردن  معن به "تَ رَّمج"و  یاه  چشم ت  

جَت" و یعن  زن، چهره خود رت آدیکار کیرد و هرگیاه زن، زی یای  گیردن و  "المَراَةن َبَرَ َ

و به همرته آن، در چشم خود، زی یای  "تَ َرَّدَ "دود:چهره خود رت نشان دهد، گفته م 

 ﴾مُتبَرَجنات غَینر﴿ بیاره:تبوت یحا  در .(ماده برج :1111فرتهید ، دهد )نگاه رت نشان م 
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آدکار کردن زین  ت   و آنچه که دیهوت میردتن رت بیه  ،"تلتَ رَّمج" گوید:( م 61نور/)

میاده  :1116منریور، تبین) تَ مرّمج، آدکار کردن زین  برت  مردتن بیگانه ت   و دن ال دترد

بیروجم " ها   کیه مفیرد آن، بیرج ت ی  وکاشمعن به، "بروج" گوید:رتغب م  .(برج

 ونیدخدت ت ی . بیه آ یمانها  مختص که منزلبدتن ده  بروج نامیده دده " تلسَّماء

ماء ذاتِّ البرُوجِّ ﴿ فرمود:  کیهت ی   ی نمیابیدنل یاس « مم َیرَّج ثوب»( و 1بروج/) ﴾والس َ

جَت" تین، گفته دده ت  :ت  ؛ بنابرمورد توده قرتر گرفته زی ای  آن  یعنی   "المَراَةن َبَرَ َ

 :گفتیه دیده ت ی  و زن در آدکار کردن محا ن و زی ای ، خیود رت دی یه آن  یاخ 

کنُ َ وَ لنا ﴿ آیاتیعن  در قصر خود، آدکار دد و  "ظَهرََت مِن بمردهِا"
ِّ وَ قرَنَ فنی بیُنُوت

جنَ   .(ماده برج :1112رتغب، ) کندبر آن دلال  م  (61نور/ ) ﴾غَیر مُتبَرَجات بزینه﴿و ﴾تبَرَ َ

ط ق عادت زنیان داهلیی ، تز منیزل خیارج گوید: مرکور م ط ر   در تفسیر آیه 

 ،"تَ َیرّمج" تز قتیاده و مجاهید نقیل دیده ت ی : ید و زین  خود رت آدیکار نکنیید.نشو

رت رو   یر  که زن رو یر و تز مقاتل نقل دده تین خرتمیدن و تک ر در رته رفتن ت  

هیا رت دهید و آنها  خیود رت نشیان خود بگرترد و آن رت ن ندد و گردن ندها و گودوتره

چیز  ت   کیه ق یل تز  "داهلی  تول "و تز قتاده نقل دده که مقصود تز  آدکار  ازد

یعنی  ، "لا تَ َیرَّدنَ" گوید:بیضاو  نیز م  .(113 : 3ج  ،1131ط ر  ، ) ت لام بوده ت  

)ع( و  گفته دده که آن، بیین آدم "تَ رَّمج داهلی  قدیم" تن نخرتمید و در مورددر رته رف

)ع( در آن، متولد دده کیه  گفته دده که آن، زمان  ت   که تبرتهیمنیز  و )ع( ت   نو 

کیرد و خیود رت در پودیید و و یط رته حرکی  می زن، ل اس کوچک  تز مروترید می 

 )ص( ت ی  و محمید )ع( بیین عیسی  "تمخیر  داهلی " و دتدمعرض مردتن قرتر م 

 .(11 :1ج  ،1113 بیضاو ،)

 خصیوص ها  معاصر، معنا  ددید  یافته که دربا تین ودود، تین وتژه در فرهن 

جَت" تظَهرََت؛ " یعن  "تَ َرَّدَ ِ تلامنث " ،"کردتَزَیَّنَ ؛ آرتیش" تند که یعن گفته "المَراَةن َبَرَ َ

 " :آمده ت ی تلمنجد  . در(ماده برج :1263تنطوتن تلیاس، ) " اخ دکار زی ای  خود رت آ
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جَت ماده : 1226لویس معلوا، ) یعن  زن محا ن خود رت به بیگانگان نشان دتد "المَراَةن َبَرَ َ

 .(برج

جَت " و "تزََیَّنَ" معن بهرت  "تَ رََّجَ" دیگر   تَزَیَّنَی ؛ آرتییش" معن بیهرت  "المَراَةن َبَرَ َ

 یعنی  در آدیکار "تَ َیرَّجَ"تنید: . برخ  گفته(ماده برج :1113بعل ک ، ) گرفته ت   ،"کرد

جَت "و کردن زین  و محا ن، م الغه کرد تنطوتن ) یعن  آرتیش کرد و آرت   "المَراَةن َبَرَ َ

 و "کیرد زین  و محا ن خود رت به غیرهمسیر خیود، آدیکار" ( وماده برج :1111نعمه، 

 میاده :1116یو یف محمدرضیا، ) یعن  آ مان با  تارگان آرت یته دید "ءمتَ َرَّدَ ِ تلسما"

 .(برج

. تنیدکردهرت معنیا  "تَ َیرّمج" ها  معاصیر،برخ  متردمان فار  ، تح  تاثیر فرهن 

داهلیی   ]زمیان  آرتییشخویشیتن رت ماننید » ،قسم  مورد بحث آیه رت به ،خوتدو 

بیار معنیای  وتژه و بیدون تودیه بیه  ،گرمارود تردمه کرده ت  .  ،«نخستین میارتیید

چنیین  ت قمشیهتله معنا کرده ت  .  ،«آرتی  مکنیدخویش» ،ن، آن رت بهتوده به مخاط ا

کیه ؛ «ا آرتیش و خودآرتی  بیرون نیاییدبمانند دوره داهلی  پیشین » تردمه کرده ت  :

 یافته ت  . تخصیص معنای دقیق نیس  و مطابق با زبان عرب  معاصر ت   و به نوع  

. «ظیاهر نشیوید )در میان مردم( داهلی  نخستین همچون دورتن» :نویسدم  مکارم 

ظاهر همانند ظهور)زن ها( در دورتن داهلی  نخستین) با آرتیش و زین ( »به  ،مشکین 

 تند.که هر دو متردم تا حدود  مفهوم رت ر انده ، تردمه کرده ت  ؛«نشوید

 رضیای تند که به نوع  در   ت  . معن  کرده ،«نشویدظاهر »به  ،ترفعبرخ  مثل  

 معن  کرده ت  . ،«خودنمای  نکنید»  ، بهدر ت به نیز آن رت

ها  خود رت آدکار زین کردند، چنان که در زمان پیشین، داهلی  م »آورده: آیت   

آدیکار هیا  خیود رت زینی  مقدیمانند روزگار داهلی  »نیز آورده:  فولادوند و «مکنید

 معن  زمان نزول هستند.با که هر دو تردمه دقیق و مطابق  «مکنید.
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 ساهمََ -3-4

ضیمن تعرییف دت یتان ییونس)ع( در کشیت  کیه منجیر بیه  ،صافات وره 111 در آیه

 ﴾فسَاهَمَ فکَانَ مِّنَ المُدحَضینَ ﴿ تندتختن تو در دریا دد، آمده ت  :
 تبین منریور، ر.ک:) ت ی  ،«ها  قرعیه زدآنبا »] معن به " هم" تز ماده " اهَمَ" وتژه

ماده  یهم؛ تبین  :1111 فرتهید ، ر.ک:) "با تو قرعه زد" یعن  " اهَمَهم"( وماده  هم :1116

درآن، " معنیا  ددیید، یعنی بیا مطیابق  "تلیامَرِ اهَمَ ف "ول  ؛(ماده  هم :1116 منرور،

 .(ماده  هم :1226لویس معلوا،  ر.ک:) "درک  کرد

 معنا  قدیم و ددید، چنین آورده ت ی : با توده به، مرکور تردمه آیه مشکین  در

، کشی در قرعیه)چون خطر کشیت  تقتضیا کیرد برخی  در آب تفکنیده دیود( تو  پس»

تر، معنا  زمان نیزول با دق  بیش فولادوندکه حال آن. «و تز مغلوبین گردید کرددرک 

قرعیه  بیا  رنشیینان کشیت   ]ییونس پیس» چنین تردمه نموده ت  :رت حفظ کرده و 

، بیه آیت ، رهنما، پوردوتد ، فار  ، پاینده، ترفیع و برخی  متردمیان دیگیر .«تندتخ 

یونس قرعیه » ، به ت قمشهتله  و «قرعه تفکند هاآنبا »، به مکارم، «بادندم  قرعه زدند»

 تند که مطابق با معنا  تولیه کلمه ت  .تردمه نموده ،«زد

 

 مَقام -3-5

ل ا لهَُ مَقام  مَحمود  ﴿ :آمده ت  صافات،  وره 161آیه در 
ِّ ِّن ا ا  ﴾وَما م

میاده  :1112رتغیب، ) بادد و ت م مکان و ت م زمان قیام ت  مصدر م ، "مقَام" وتژه

 موضییع قیییام ت یی  معن بییهتقامییه و گییاه   معن بییهگییاه   "ممقییام"و "مَقییام" و (قییوم

 .(ماده قوم :1113دوهر ،)

گفته ت   که برخی   و )ص( دتنسته رت  خن د رئیل به پیغم رمرکور ط ر  ، آیه 

تند: تین  خن، گفتار فردتگان ت   و در تین صورت، چیز  در تقیدیر ت ی  کیه گفته

هیا کیه نیس  تز ما فردتگان؛ مگر بر تو   مقَام ممعَیَّن در آ یمان» مقصود چنین ت  :

بادید کیه در آن، منرور، تندتزه ممعَیَّن م » تند:برخ  گفته .«کنندخدت رت در آن، ع ادت م 
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کند؛ پس چگونه که صاحب مقَام ممعَیَّن، تجاوز نم کنند؛ چنانتز د تور خدت، تجاوز نم 

ط ر ی ، ) دایز ت   ع ادت دود آن که به تین صف  ت   و بنده آفرییده دیده ت ی 

تند که در آ مان دتنسته رت مصلا  معروف  در "مَعلوممقَام" نیز . برخ (311 :3، ج 1131

؛ ط رتنی ، 111: 1ج تیا،ند ، بی  یمرق) دیوددود و خدت ع ادت می آن، نماز خوتنده م 

 .(116 :1 ، ج1113

بعل کی ، ) "تعت یار"، "منزلی " ها  معاصر عرب ، بیه در برخ  فرهن "مقَام" هژوت

برخی  . (قومماده :1263تلیاس، تنطوتن) ت   معنا دده "نمنزل  و د " و (ماده قوم :1113

 و "منزلی  ممعَییَّن مقیام و" بیه ،ثر دده، همانند صفو  متردمان فار   قرآن، تز آن مت

و ییا  "دیغل  مَعَییَّن" ، یا مثل کاویانپور، بیه"ت  ممعَیَّنمقَام و رت ه " همانند مشکین ، به

دتن  در تردمیه یا همانند محمیدباقر مو یو  همی و "ت  ممعَیَّنمرت ه" مثل فولادوند، به

ت  مَقیام و مرت یه" مثل محمد صادق  تهرتن ، بیه و یا "وپمست  مقَام"تلمیزتن، به برت اس

 تند که مطابق با معنا  معاصر آن هستند.تردمه نموده "معلوم

تردمه  "دایگاه ممعَیَّن " ، رضای  به"دایگاه  مَعَیَّن" در مقابل، گرمارود ، آن رت به

 با معنا  وتژه در عصر نزول ت ی . برخی  مثیل پاینیده نییز، همیانتند که مطابق نموده

 تند.رت آورده "مقام  معلوم"

 

 المِّل ةَ -3-9

 :ت   وره ص  3آیه ،رفته که تز آن دمله کاربه در آیات  تز قرآن "مل " وتژه

ِّهذا فی المِّل َ ﴿ ِّلاق ةِّ ما سَمِّعنا ب ِّل ا اخت ِّن هذا ا رَهِّ ا  ﴾الآخِّ
)ص( برت  میردم  تمر  دتنسته که پیام ر "تللهر ول مل " ع ارترت در  "مل " ،خلیل

دیریع   معن بهمنرور نیز آن رت تبن .(ماده ملیل :1111ر.ک: فرتهید ، ) توضیح دتده ت  

« ملة » برند.)آیین( تز هم ترث نم  و دین دتنسته و گفته که در حدیث ت   که تهل دو مل 
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ر.ک: ) آورنیدآن، تن وه دین ت   که پیام رتن می  و آیین ت لام و نصرتنی  و یهودی  معن به

 .(ماده ملل :1116تبن منرور، 

آن، ت م چیز  ت   که خدت برت   و مانند دین ت   "مل " رتغب هم گفته ت   که

فیر  مییان آن و  و بندگان خود به زبان تن یاء تشریع کرده تا با آن، به دوتر خدت بر یند

که به تو ت یناد  )ص( دود مگر به پیام ر)آیین( تضاا نم  "مل " میان دین، آن ت   که

ِّبراهیمَ ﴿دود؛ مثلدتده م  ِّل هََ ا ِّعوا م ِّبنراهیمَ وَات َ ﴿ و (21عمیرتن/آل) ﴾فاَت بَ ِّل نَهَ آبنا ی ا  ﴾بعَتُ م
 دیود:دود...؛ گفته نمی )ص( تضافه نم  و آحاد تم  پیام ر "تلله" (؛ ول  به13یو ف/)

 و "زییددیین" و "تللیهدین" دود؛ آنگونه که گفته م "زید مل " یا "مِلَّت " یا "تلله  مل  "

لتةن » دود:گفته نم   .(ماده ملل :1112ر.ک: رتغب، ) «تللهِ مل  الص َ

گفتند که نشنیدیم تیین رت کیه یعن  کافرتن م » گوید:م  مرکور ط ر   در ت یین آیه

کند؛ تز توحید و کنار گرتدیتن همتاییان غییر )ص( ما رت به  و  آن، دعوت م  محمد

ع اس نقل دده که نصیارت تو رت یگانیه ها  . تز تبنخدت در نصرتنی ؛ زیرت آخرین آیین

ها، تز مجاهد و قتاده نقل دده که منرور آن و دتننددتنند؛ زیرت تو رت  ومینِ  ه تا م نم 

تز حسن نقل کرده که یعن  نشنیدیم که تیین  و ر آیین زمان ماآیین قریش ت  ؛ یعن  د

گوید، چیز  نیس  دیز درو  )ص( م  در آخر زمان خوتهد بود. تین چیز  که محمد

  .(313:  3ج ، 1131ط ر  ، ) «و تزویر

گوید در آیینی  کیه پیدرتنمان رت بیر آن نشنیدیم تین رت که م  :گویدبیضاو  نیز م 

 )ع( که آخرین آیین ت  ؛ زیرت نصارت قائیل بیه تثلییث هسیتند یا در آیین عیس  مدیدی

 .(11: 1، ج 1113بیضاو ، )

رود  در دین، طریق  ییا دیریع   معن بهها  معاصر، گاه  در فرهن "مل "وتژه

میاده ملیل؛  :1263ر.ک: تلییاس تنطیوتن، ) مانند آیین ت لام و آیین یهود آمده ت   ،در دین

 معن بیهولی  برخی  آن رت  ؛(ماده ملیل :1111ماده ملل؛ تنطوتن نعمه،  :1226لویس معلوا، 

 .(ماده ملل :1263ر.ک: تلیاس تنطوتن، ) تندنیز گرفته گروهیا  طایفه
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 "ملّیه" ها  معاصر عربی ،ثیر زبان و بعض  فرهن ، تح  ت عامل  برخ  متردمان مثل

چنین چییز  هرگیز  مردمانما تز دگر »... تند:و در تردمه آیه، گفته گرفته"مردمان"معن بهرت 

کیه بیه  تنیدکردهمعنیا  "گیروه" ، به غلط، آن رت بیهط ر برخ  نیز مثل تردمه « تیم...نشنیده

؛ تنیدکردهمعنا «  ابق پندترها » یا آن رت همانند صفار زتده، به و ت   یافته معنای تنزّملنوع  

 و مشیکین ، مجت یو ، گرمیارود  م،مکیار، آیتی ، ت قمشیهتلهی مثل ول  غالب متردمان 

ییا هماننید  و تندتردمه کرده "آیین آخرین" معن به، در ت به رت در تین آیه،"مل " ،فولادوند

 تند.معنا نموده "کیش" ، آن رت بهمص ا  زتده و دعرتن ، رهنما

 

 سبابالأ -3-7

ت   کیه  "  ب" قرآن، دچار تدت اه ددند، وتژههای  که برخ  متردمان فار   تز وتژه

رفتیه کیه تز آن  کاربیه بار در قرآن 2 وتژه با مشتقاتش،بادد. تینم  "ت  اب" دمع آن،

 :ت  غافر  وره  13و 16دمله آیات

ِّلی  اَسبابَ * الاَسبابَ وَ قالَ فِّرعَونُ یا هامانُ ابنِّ لی صَرحا لعََل ی اَبلغُ ﴿ ِّعَ ا ل ماواتِّ فاَطَ َ الس َ

ِّن ی لاَظَُن هُُ کاذبا ِّلهِّ موسی وَ ا  ﴾ا
. در دودبه آن، تَقرَّمب م  طناب و هر چیز  ت   که معن به ،  ب» گوید:م  خلیل

مواتِّ وَالاَرضِّ وَ منا بیَنهَُمنا فَلیرَتقَنوا فنی﴿: آمده ت  ص  وره 11آیه   اَم لهَُم مُلکُ الس َ

ها و زمین و مابین آن دو ت   تا به  یو  مالکی  آ مان هاآنآیا برت  یعن   ﴾الاَسبابِّ 

 .(ماده   ب :1111فرتهید ، ) «آن، بالا روند، که تگر چنین ت  ، تنجام دهند

دَعلَی م » دیود.  ب، چیز  ت   که با آن، به چییز  ر ییده » :گویدم  منرورتبن

« برت  ر یدن به فلان  قیرتر دتدم. یله و د تاویزو فلان  رت » یعن « تِل  فملان  َ َ افملانا ل 

 .(  ب ماده :1111منرور، تبن) ت   طناب معن به ،و   ب

دمیع آن،  و روندطناب  ت   که با آن به بالا  نخل م   ب،  :نیز گفته ت  رتغب 

اَم لهَُم سُل مَ ﴿   مثل آییهمعنایبهتداره  (11ص/) ﴾الاَسبابِّ فَلیرَتقَوا فی ﴿ت  اب ت  . آیه 
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ِّسُلطان مُبین هیر چییز  کیه بیا آن بیه  و ( دترد13طور/) ﴾یسَتمَِّعونَ فیهِّ فَلیاَتِّ مُستمَِّعُهُم ب

* سَببَا کلُ ِّ شَی وَ آتیَناهُ مِّن﴿ فرمایید:م  وندخدت .دودگفته م  ،دود،   بچیز  ر یده 

تین ت ی  کیه خیدت تز هیر چییز ، معرفی  و  آن و معنا  ؛(31-31کهف/) ﴾سَببَافاََتبعََ 

 و ر د؛ پس یک  تز تیین ت ی اب رت دن یال کیردم  هاآنو یله دناخ  به تو دتده که با 

و یایل ( یعن  16-13غافر/) ﴾الاَسبابَ لعََل ی اَبلغُ ﴿ ط ق آن ت   فرمایش خدت که فرمود:

-تدعا م  )ع( مو   و ت  اب مودود در آ مان رت بشنا م تا با آن، به دناخ  آنچه که

 .(ماده   ب :1112، رتغب) کند، بر م

دیاید تز آ یمان  بیه  :کنیدتز  مدّ  نقیل می  "تلسماوتتت  اب" ط ر   در تفسیر

ع یاس و تز تبین مبر یها ها  آ مانبه درها  رته :کندو تز قتاده نقل م  مآ مان  بر 

و تز حسن نقل کرده که دیاید آن رت و ییله قیرتر دهیم  مها بر به منازل آ مان :آورده

خیود رت  که تز من پنهان ت  .  یپس خوت یته تم به دتنش آنچهبرت  ر یدن به خوت ته

ماواتِّ  ﴿ و گف : هنشان دتد ِّلهِّ موسی اَسبابَ الس َ ِّلی ا ِّعَ ا ل و بیا  مبنگیریعن  به تمر تو  ﴾فاَطَ َ

گفتیه  و  ؛ با ودود علم به محیال بیودن آنآن به تدت اه تندتختن تفرتد ضعیف رت خوت 

پندتدی  که بنابر غل ه دهلش بر تو بود که می  )ع( دده که یعن  بر م به خدت  مو  

 .(311:  3ج ، 1131ط ر  ، ) توتند به آ مان بر دکه خدت در آ مان ت   و م 

خوت   دیدبان  در دای  بلند بسیازد تیا تحیوتل داید فرعون م  :گویدبیضاو  م 

کیه خیدت، چیز  هس  که دلال  کند بر تین هاآن تارگان رت برر   کند تا ب یند آیا در 

)ع( رت فر تاده و  خنش تز خدت  آ مان ت ی ؟ و آن، متوقیف بیه تطلیاع تو و  مو  

د به آ یمان و دود؛ مگر باصعور یدن تو به تیشان ت   و آن، برت  فرعون حاصل نم 

ت   که تنسان توتن آن رت ندترد و آن، داید به ده  دهل تو بیه خیدت و آن تز چیزهای 

 .(13:  1ج ، 1113بیضاو ، کیفی  خ رگرفتن تز تو بادد )

و ییله آن بیه مقصید و هیدا چیز  دتنسته که بیه معنا به  ب رت  ،علامه ط اط ای  نیز

ریسیمان   معن بیه ی ب  ،در تفسیر تسنیم نیز .(116: 13ج ،1161ر.ک: ط اط ای ، ) دور بر  
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، بیه هیر چییز  کیه بیه روتز تیینو یله آن تز درخ  خرما بالا م  روند؛ دتنسته دده که به

 .(113 : 3 ج ،1131آمل ، دوتد گویند )ر ند،   ب م و یله آن، به چیز دیگر  م 

. تنطیوتن ت ی  دیدهگیاه  متفیاوت معنیا  ها  لغ  معاصر،وتژه   ب در فرهن 

 :1263تنطیوتن تلییاس، و یله دتنسته ت ی  ) و عل ، تصل، تنگیزه معن بهتلیلس،   ب رت 

آنچه که بیا آن بیه دیگیر   و و یله، رته، طناب، مودَّت معن بهبرخ  آن رت  .(ماده   ب

میاده  :1116ماده   ب؛ یو ف محمد رضیا،  :1226معلوا، لویستند )دود، گرفتهر یده م 

 گرفتیه ت ی  ،عل ، تنگیزه، و یله، رته و   ب ودود معن بهدیگر، آن رت برخ   .(  ب

چیز  که باعث حدوث کیار  معن بهنویس دیگر، آن رت لغ  .(ماده   ب :1113بعل ک ، )

 .(ماده   ب :1111نعمه، تنطوتن) دتندو عل  م  طر  معن بهآن رت  و دود گرفتهم 

رت در آییه میورد بحیث،  " ی ب" ،فار  تلدیندلالدر میان متردمان فار   قرآن، 

 تَبلمی " . توت ی هیا  معاصیر عربی  علّ  گرفته که مطیابق بیا برخی  فرهنی  معن به

عللی  " رت بیه "تلسماوتتت  اب" و تردمه کرده ،"ب رمحوتدث پ علل" رت به "تلاَ  اب

وتژه به هنگام نزول نیسی  ت   که مطابق با معن  تینمعنا نموده  ،"ها  که در آ مان

در آن، رمش  گسیترش معنیای تردمه دده که به نیوع   ،فرهن  معاصر عرب  برت اسو 

 دتده ت  . 

تنید کیه تز آن دملیه بقیه متردمان به نوع  آیات مورد بحث رت در   معنیا کیرده

 ،"درهیا" رت به "ت  اب"، دیگر برخ  و خوتدو ، برودرد ، آیت ، ت قمشهتله  ت  :

 ، آن رت بیهدیگیر برخی  و دعرتن ، رضای ، ترفع، مشکین ، تدرف  م،مکار. تندکردهمعنا 

 رت بیه آن فولادونید، و "آ یمانهیا رته"، آن رت بیهگرمیارود تند. معنا کرده، "و ایل"

 تند.معنا نموده "]د تیاب   ها رته"

 

 تَنفَ َسَ  -3-8

ِّذا تنَفَ َسَ ﴿ تکویر آمده ت  : وره  13ر آیه بار دی   "تَنفََّسَ" وتژه بحِّ ا  ﴾وَالص ُ



 صمد عبداللهی عابد و همکاران  _________ تغییر معنایی واژگان قرآنی و شیوه برخورد مترجمان فارسی زبان با آن 

131 

میاده  :1111فرتهیید ، ) دتنسیته ت ی  خروج نسیم تز دکم معن بهرت "تَنفََّسَ"،خلیل

 :1111منریور، تبن) گرفته ت  بیرون دتدن هوت تز بدن و بازدم  معن به منرورتبن( و نفس

تز بدن تز طریق دهان  دتخل و خارجهوت  معن بهتر و ، آن رت عامرتغبول  ؛ (ماده نفس

 و گفتیه کیه یعنی  بیاد ملیایم وزیید "تلیرِّیحمتَنَفَّسَ " گرفته ت  . و  در معن  و بین 

ِّذا تنَنفَ َسَ ﴿ع ارت تز تو ّمع آن ت  ؛ همانگونه که خدت فرمود:  "نهارتَنفَّمس" نبحِّ ا  ﴾وَالص ُ
  .(ماده نفس :1112، رتغب)

)تَ  تَ یفرََ وَ  آدکار ددن صی ح و رودین گشیتن آن معن بهرت مرکور ط ر  ، آیه 

(. 633: 11ج، 1131ط ر ی ، ) نورش کشیده دد تا نهار گردید :گفته ت   و تَضاءَ( گرفته

: 1ج ، 1113بیضیاو ، . )رودن دد ،هنگام تق ال رو  و نس  ،آثار غ ار :گویدبیضاو  م 

  .(136: 1111دم َّر، ) گرفته ت   "رودن دد" ( دم رَّ، آن رت به121

گیر صی ح رت دترت  تینفس ت» گویید:علامه ط اط ای  در تودیه تنفس برت  ص ح، م 

دود، به تین منا ی   بیوده کیه صی ح، نیور ها ت تفاده م طور  که تز بعض خوتنده؛ به

تیین  و بیردظلم  رت که تمفمق رت فرت گرفته بود، تز بیین می  و گسترتندخود رت در تمفمق م 

که ظلم  دب رت دیکافته و طلیوع کیرده، بیه نوع  ت تعاره ت   که ص ح رت بعد تز آن

کس  تش یه کرده که بعد تز تعمال ددوتر  که کرده و لحره فرتغت  یافته تیا ت یترتح  

: 1ج ، 1161ط اط یای ، ) «ت   تز ص حتَنَفّمس   مکشد، رودن  تمفمق هکند، نفََس عمیق م 

112-113). 

 گویید:دیگر ذکر کرده، در معنا  تنفّمس صی ح می  ت تعاره، وده زمخشر  درباره تین 

همین نسیم بیه طیور مجَیاز، تَینفَّمس  و آوردرو  و نسیم  م  شآمدنآید، با وقت  ص ح م »

 .(333:  1ج ، 1121زمخشر ، ) «ص ح خوتنده دده ت  

: 1 ، ج1161ر.ک: ط اط ای ، ) دتندتر به ذهن م ط اط ای ، تودیه خود رت نزدی مه علا

دریعت ، وزیدن نسیم ص حگاه  رت تش یه به نفََس کشیدن مودود زنده دتنسیته و  .(112
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و تز بعض  نقل « آنگاه که دمَ زَندَ. ،و  وگند به بامدتد» آن رت تینگونه تردمه کرده ت  :

 (.21: 1163دریعت ، ) تندکردهمعنا  "بر آید" یا "آغاز کند" رت بهکند که آنم 

ت  تشی یه رت در مقام تش یه دتنسته که ص ح رت به مودیود زنیده مرکور مکارم نیز آیه

رو  حییات در همیه مودیودتت  و دودکرده که نخستین تنفس با طلوع  پیده آغاز م 

بیا درخشییدن  و بریده بیوددهد، گوئ  در زیر د   و پا  لشکر زنگ  دب، نفس م 

والصنبح ﴿ ،کند. تین تع ییردود و نفََس تازه م تولین دعاع نور تز زیر چنگالش آزتد م 

ت  ؛ گوئ  ظلم  دب همچون نقاب  یاه  بیر صیورت صی ح  (11مدثر/) ﴾اذا اَسفرََ 

ه زند و چهره نورتن  و پر فرو  خود رت که نشیانتفتاده، به هنگام  پیده، نقاب رت کنار م 

 .(121-121: 16ج ، 1131دیرتز ، مکارم ) حیات ت  ، به دهانیان نشان دهد

 (،ماده نفس :1263تنطوتن،  ستلیا) "دم بر آوردن" معن بهرت گاه   "تنفس" معاصرتن،

ر.ک: ) دیودکه به هنگام تنفس تز دهن و بین  وترد بدن م  تندگرفته باد  معن بهگاه  

کشیدن تعمیم دتده، نفََس ، معنا  آن رتدیگربرخ  ( و ماده نفس :1116یو ف محمد رضا، 

لویس معلوا ضمن ذکیر  .(نفسماده :1113بعل ک ، ) تندبیرون دتدن آن رت تنفس نامیدهو 

کیه  "نهیارتینفس"رودن ددن ت ی  و معن بهپردتزد که م "ص حتنفس"به  فوموترد 

رت "تنفس صی ح"( و دیگر ماده نفس :1226ر.ک: لویس معلوا، ) نیمه روز ت   معن به

  .(ماده نفس :1111تنطوتن نعمه، ) آدکار ددن و تدرت  آن دتنسته ت   معن به

 ، یرتجو  برودیرد ، ت قمشیهتلهی در چند تردمه فار   کیه برر ی  دیده ت ی ،  

 نویسید:م  فولادوند و کردهمعن  ،")و عالم رت به رو  خود بیفروزد( دمَ زند" رت به "تنَفَسََّ"

در  و "کشیدنفَسَ م  " به ترفعکه همه به نوع  صحیح هستند؛ تما در تردمه  "گیرددمیدن"

معنیا  آن در عصیر  معن  دده کیه مطیابق بیا "کندتنفس" به صفار زتدهو  یا ر تردمه و 

 .ت   تع یر ت تعار به نوع ،  بوده وها  معاصر ثر تز فرهن نزول نیس  و مت 
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 جابوا -3-6

 فرماید:فجر آمده ت   که م  وره  2 فقط ی  بار در آیه "دوب" تز ریشه "دابوت" وتژه

ِّالوادِّ ﴿ خرَ ب  ﴾وَ ثمَودَ ال ذَینَ جابوا الص َ
طور که یعن  چیز  رت قطع کن  و بشکاف  آن» ت  : گفته "دوب" در معن  ،خلیل

 و دیکافته دیدهیعنی  گری یان  « دیب ممجَیوَّب»دود: دود. گفته م گری ان دکافته م 

 «یعنی  آن رت دیکافتم« تدت  م تلرلَّامَ وتَلقَمیصَ»و  مکردط یعن  بیابان رت  «المفتزةجبتن »

 .(ماده دوب :1111فرتهید ، )

خرَهم " رت دیکاف  ویعنی  آن "دَوباتلش مداب" منرور نیز گفته ت  :تبن دیابَ تلصیَّ

یعن   ن  رت دیکافتند و آن رت "دابوت"در آیه قرآن، و یعن   ن  رت  ورتش کرد "دَوبا

دیابَ "و «و آن رت تز  خن خدت آموخته تم» گوید:خانه قرتر دتدند و تمثال آن. زدّاج م 

یعنی  کسی  کیه معتیاد بیه  "ردمل دَیوتّب" و یعن  قطع کرد و دکاف  "یجَوبم دَوبا

میاده  :1116منریور، بینت) کنیدکند و در آن  یر می ها رت ط  م گردش ت   و  رزمین

 .(دوب

 پس  و گوید که آن، زمین پَس  ت  م  و کندن حفره دتنسته معن بهآن رت ، رتغب

 معن بیهبرخی  نییز آن رت  .(ماده دیوب :1112، رتغب) رودم  کاربه در حَفر کردن زمین

 .(ماده دوب :1161ر.ک: قرد ، ) تندبریدن گرفته

با ثمود چگونه کرد کسان  که  ن  رت قطیع  :گویدط ر   در ت یین آیه مورد بحث م 

ع یاس تلقیر . تبینکردند در وتد  که  اکن آن بودند؛ یعنی  وتد کردند و  ورتش م م 

 فرمایید:می  ونید اختند؛ آنگونه کیه خدتخانه م  هاآنترتدیدند و تز کوه رت م  گوید:م 

بالِّ بیُوُتا فارهین﴿ تونَ مِّنَ الجِّ بیضیاو  نییز  .(312: 3ج ، 1131ط ر ی ، ) (112دیعرت/) ﴾تنَحِّ

: 1ج ، 1113بیضیاو ، ) دتدنیدکردند و آن رت منزل خود قرتر می  ن  رت قطع م  :گویدم 

16). 
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ها  معاصر عرب ، علاوه بر تداره به معان  تصل  و قدیم  تیین وتژه، گیاه  فرهن 

 معن بیهرت  «تل لیادتدتیاب » عصیر ،. قیاموستنیدکردهمعان  ددید  نیز به آن تطلیا  

معنیا   و پیرتهن رت بریید، گرفتیه ت ی  معن بهرت  "تلثَوبَدابَ" و کرد رزمین رت ط 

تتلیاس تنطوتن، ) ت   "تَحضرََهم؛ آن رت آورد " معن بهددید  رت برت  آن بیان دتدته و آن 

 .(ماده دوب :1263

خردیابَ" دتنسیته،کیرد،  یرزمین رت طی  معن بهرت  "تل لاددابَ" تلمنجد، رت  "تلصیَّ

برخی   .(میاده دیوب :1226معلیوا، لیویس) گرفتیه ت ی ، « ن  رت دیکاف » معن به

ت  نشیده دکافتن، تدیاره معن به وگردش کرد و گردید، گرفته  معن بهها آن رت فرهن 

کردن، گردش کردن   یر معن بهنیز آن رت  برخ  .(ماده دوب :1113ر.ک: بعل ک ، ) ت  

ر.ک: تنطیوتن ) دکافتن ننمیوده ت ی  معن بهت  تداره و  رزمین رت درنوردیدن گرفته و

 (.ماده دوب :1111نعمه، 

کیرد، کردن،  رزمین و فلات رت طی  ا  یرب معن بهرت  "وتلفلاهَدابَ تلارَضَ" دیگربرخ  

یعنی   "تلصخَّرَدابَ"و کردرت پارهگفته که گری ان پیرتهن  "تلقمَیصدابَ" در مورد و دتنسته

معاصیر نییز در فرهن  .(ماده دوب :1116یو ف محمدرضا، )  ن  رت دکاف  و  ورتش کرد

ر.ک: ) کیردن آمیده ت ی کیردن و گیردشکردن،  ورتشکردن، تکتشااط  معن بهتین وتژه 

 .(ماده دوب :1131 ،شآذرنو

پیریر  تز برخی  مفیاهیم تیین وتژه در با تثر  "دابوت" ،فار  تلدیندلالدر تردمه  

که تین وتژه در عصر نزول، برت  معنا دده ت  ؛ در حال ، "آوردند" زبان عرب  معاصر،

، " یاختندها می ها کاشز  ن ت"، نیز به خطا، آن رت به ترفعتین معنا وضع نشده ت  . 

 تردمه نموده ت  .  آن،نیز مشابه  کاویانپور معنا کرده و

 معن بیه ت قمشیهتلهی هیا  نیه چنیدتن در ی ، در تردمیه تین تردمیهدر مقابل 

 ،پاینیده ،رضای ، رهنما ،دعرتن ، نسف ، آیت در تردمه  و آمده ت   ،"دکافتن  ن "
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رفتیه ت ی  کیه دقییق و  کاربه ،"بریدن" معن به، تنصاریان و فولادوند، مشکین  م،مکار

 بادد.م « دابوت» معنا  عصر نزولبا مطابق 

 

 عائل -3-11

، "عائل" ت   که "عیل" تز ماده (3ضیح /) ﴾فاَغنی وَ وَجَدَکَ عا لا﴿ درآیه "عائلاً" وتژه

؛ 131، 1 تیا، جفرتء، ب ماده عیل؛  :1112، ر.ک: رتغب) ت   "فقیر" معن بهت م فاعل آن و 

تدیرف ،  .(366، 11 ، ج1131؛ ط ر ی ، 112، 1 ، ج1113؛ بیضاو ، 111، 1 ج تا،تبوع ید، ب 

؛ ثقفی  111، 1 ، ج1161طالقان ،) برخ  مفسرتن و کاویانپور، مص ا  زتده رهنما، دعرتن ،

 یییا "عیالمنیید" رت بییه( آن161 :16، ج 1132؛ مصییطفو ، 11111تز  1131 :1123،  تهرتنیی

تند که داید بتوتن آن رت عل  فقر در برخ  موترد و تز تغیییرتت تردمه کرده "دترعائله"

 در نرر گرف . معنای  خصیصتدر حوزه 

فقییر و " بیه مشیکین  ،"فقییر" بیه در ت به ممکار و ت قمشهتله رت  "عائل" کلمه

تند که همگی  در ی  معنا کرده "تنگد  " به فولادوند و "درویش" به آیت ، "نیازمند

 .ت  معنا  زمان نزول تین وتژه با و مطابق 

فقیر و تهید ی  "تصل معنا  آن رت  ،نیزها  معاصر دالب تین ت   که برخ  فرهن 

 عیََّیلَ( و )تعَیَیلَ هیا  تفعیال و تفعییل پس به هنگام رفتن به بیاب و تندگرفته "و نیازمند

 .(ماده عیل :1131 ش،رک: آذرنو) ت   "مند بودنخور زیاد دتدتن و عیالنان" معن به

 

 قَی ِّمَه -3-11

رَه * فیها کتُبُ رسول  ﴿ :آمده ت  بینِّه  وره  1و 1 در آیات  یتَلوا صُحُفا مُطَه َ
ِّمَةمِّنَ الل  هِّ  ﴾قَی 

 تند.رت برخ  متردمان، مطابق فرهن  معاصر عرب  تردمه نموده"قَی مَِ "وتژه

 .(میاده قیوم :1111فرتهیید ، ) گرفته ت ی  "مستقیمه" معن بهرت  "قَیِّمَه" خلیل، وتژه

ِّم ذلنک﴿ رت در آیه "قَیِّم " منرور، وتژهتبن ( 11؛ روم/11؛ یو یف/16توبیه/) ﴾الندین القَنی 

 مستقیم  که تنحرتف  در آن ن ادد و هیچ کج  تز مسیر حق ندتدته بادد، گرفته معن به
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مستقیمه دتنسته که حق رت با برهیان، تز باطیل  معن بهرت نیز بنابر نقل تز زدّاج، "قَیِّمَه "و

دین تمّ  قَیِّمَه با حیق  "تلقیمتلدین"تزگوید که مقصود کند. و  در تدتمه م مشخص م 

( میاده قیوم :1116تبین منریور، . )ت   و دایز ت   که مقصود، دین ملّ  مستقیم بادید

ِّما دینا  ﴿ رتغب در مورد آیه دین  ثاب  و قوتم دهنیده تمیور  :گفته ت   ،(161تنعام/) ﴾قَی 

 (.ماده قوم :1112، رتغب) معاش و معاددان

یعنی  مسیتقیم و رت ی  و بیدون کجی  کیه حیق رت تز باطیل  «قیَ مَِ » :گویدط ر   م 

در آن، فرتئض خدت ی  کیه رت ی  و مسیتقیم  :کند کهتز  مدّ  نقل م  و کندمشخص م 

ها  مستقیم  که بیه حیق نودته معن بهبیضاو  نیز آن رت  .(321: 11ج، 1131ط ر  ، ) ت  

هیا  نودیته معن بیه( دیم رَّ نییز آن رت 113: 1ج ، 1113بیضیاو ، . )کند، آورده ت ی نطق م 

 .(123: 1111دم رَّ، ) مستقیم  که به حق ت  ، تفسیر کرده ت  

یعن  صمحمف  که در آن، تحکام و قضایای  ت ی  قیائم بیه تمیر »نویسد: ط اط ای  م 

ج ، 1161ط اط یای ، ) حافظ مصیالح آن و تدتره کننده آن به بهترین وده و مجتمع تنسان 

11 :333). 

هیا  ممنَیزَّه و ممقدََّ ی  کیه تز درو  و نامیه»گوید: م  "قَی مَِ  کتب" دریعت  در مورد

های  رت ی  ها، نودتهباطل و کژ  و آمیختن به مطالب نادر  ، پاک بود و در آن نامه

 (.133: 1163دریعت ، ) و در   و حقایق  ممستحَکَم و ممتقَن بود

ِّمَهفیها کتُبُ  ﴿ م،مکار رت تداره به تین دتنسته که در تین صمحمف آ یمان ، مطیال   ﴾قَی 

(. 111: 13ج  ،1161دییرتز ، ر.ک: مکیارم) ت   که تز هر تنحرتا و کج  برکنیار ت ی 

دو معنا دترد که هردو در تین آیه، در   ت  ؛ یکی  نهایی   "قَیِّم" نویسد:مطهر  م 

کنیم که قییام کننیده بیه مصیالح قصد م  مدیگر ، همان معنای  که در قَیِّم یتی و تعتدتل

گوید: مطالب قرآن، قَیِّم دما  ؛ یعن  قیام کرده ت   برت  مصالح یتیم ت  . قرآن م 

 .(111 :1132ر.ک: مطهر ، ) بشری 
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چییز " و "دترت  ترزش و بیا ترزش" معن بیهرت "قیَ مَِ "نویسان معاصر عرب ، گاه لغ  

معلیوا، ماده قوم؛ لیویس :1263ر.ک: تنطوتن تلیاس، ) تندکردهمعن   "گرتن و پرقیم " و "نفیس

 :1116ماده قوم؛ یو ف محمدرضیا،  :1111ماده قوم ؛ تنطوتن نعمه،  :1113ماده قوم؛ بعل ک ،  :1226

مسیتقیم  معن بهگاه  آن رت  و دودی  نم ها  قدیم  رؤتین معان ، در فرهن (که ماده قوم

 .(ماده قوم :1116رضا، ؛ یو ف محمدماده قوم :1226معلوا، ر.ک: لویس) دتنندم 

 ،ت قمشیهتلهی دیود کیه ها  فار   قیرآن، ملاحریه می حال با مرتدعه به تردمه

معنی  کیرده  "تله ()و نگه ان  ن  عدل حقیق  و رت ت " طور صحیح، بهرت به"قَیِّمه"

 و "ت یتوتر و پاییدتر" بیه مشیکین  ،"رت ی  و در ی " رت بهآن ،تدرف  و آیت ت  . 

تند؛ که همگ  تردمه در ت  ترتئه نموده تندکردهمعنا  "ت توتر" به گرمارود و  فولادوند

و در  "گرتنقیدر" بیه معنی  ،پاینیدهو در تردمه  "پر ترزش" معن به ترفعتما در تردمه 

در تردمیه  و مطابق معنا  معاصر آن ت  آمده که  "ترزدمند" به معن  ،فار   تردمه

معنا دده ت   که قسم  دوم آن برخلاا آنچیه  ،"صحیح و پر ترزش" معن  به ممکار

 صیورت نیز به صیورت ترکی ی  بیه تنصاریاندر تفسیر تیشان گرد ، معنا دده ت  . 

 معنا کرده که قسم  دوم آن بدون تدکال نیس . "ت توتر و با ترزش"

 

 غصة -3-12

تلشیجا؛ " ییا (میاده غیص :1113دیوهر ، ) "تلشیج ؛ گلیوگیر" معن بیه "غصة " تصل

نویسان معاصر، علیاوه ؛ ول  برخ  فرهن ت  ( ماده غص :1116منرور، تبن)" گلوگیر 

دود( معنا  ثیانو  نییز )آنچه تنسان با آن، گلویش گرفته م  تصل  آن معنا بهبر تداره 

 :1226معلیوا، ر.ک: لیویس) حزن و هَمّ و تنیدوه ت ی  معن بهتند که برت  آن ذکر کرده

ن و طعامنا  ﴿ ثیر تیین معنیا، آییهکه برخ  متردمان فار  ، تح  ت  (ماده غص  ﴾ةذا غُص َ
 تند:( رت تینگونه تردمه نموده11مزمل/)

 دود. م  هاآنگلوگیر  )تز فرط غمصه و تندوه(که  : و طعام ت قمشهتله 
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 ، گلوگیر ت  .فرط تندوهتز و طعام  که  :برودرد 

 دود با تَلَم هاآنگلوگیر         تز فرط تندوه و غممجد: طعام  که 

تز فیرط " و ت ، تحتیاط نمودهقمشهد که تله در ت یین خطاها  تنجام گرفته باید تفزو

رت  "تنیدوه و غیم" ؛ ول  دو متردم دیگیر،رت دتخل پرتنتز قرتر دتده ت   "غصه و تندوه

تند که تودیه  ندترد؛ چرت که فقط غم و تنیدوه نیسی  کیه گلیوگیر نمودهدتخل تردمه 

هیا، بیه نیوع  توتند یکی  تز عوتمیل بادید. در تیین تردمیهدود؛ بلکه آن م تنسان م 

 رمش دتده ت  . تخصیص معنای 

 

 گیرینتیجه -4
 پژوهش حاضر در پا خ به  ؤتلات پژوهش به نتایج زیر د   یافته ت  :

طیول زمیان ، عرب  ت   و وتژگان زبان عرب  نیز مانند هیر زبیان  در زبان قرآن -1

هیا  مختلفی  ، گونهدوند. محققان برت  تغییرتت معنای   م دچار تغییر و تحول معنای

تیر تغیییرتت تز ت  که در تین مقاله صورت گرف ، بییشوتژه 11. با برر   تندکردهبیان 

 گاه  تنزّمل و یا ترفیع معنای  مشاهده دد. و باب تعمیم و تخصیص

ق رت نشیان هیا  تیین تحقییکیه حاصیل برر ی  ،1دماره با توده به ددول  -1و1

وتژه کیه دچیار تغیییرتت  11نتیجه گرف  که با در نریر گیرفتن دتمنیه توتن دهد، م م 

عصر نزول وتژگان توده و دق  دتدته تنید؛ بیه  معنا به، غالب متردمان تندددهمعنای  

و  تندشیدهن هیاوتژهدچار هیچ خطائ  در تردمه تیین  ،پوردوتد  و مجت و که دلیل آن

هفده نفر تز متردمان فقط در ی  مورد معنا  رتیج معاصیر رت بیر معنیا  عصیر نیزول 

گرمیارود ، صیفو ،  وتدیو ،ع ارتنید تز: آیتی ، خ هیاآنتردیح دتده تند کیه ت یام  

 ، تدیرف ، رتهنمیا، دیعرتن ، صادق  تهرتنی ، عیامل ، ط یر ،  یرتج، یا یرمو و ، 

مجد. تز ده  دیگر، چهار نفیر تز متردمیان نییز دچیار  و زتده، پاینده، تنصاریانمص ا 

 و کیه ع ارتنید تز: تلهی  قمشیه ت ، برودیرد ، ترفیع تندددهمورد(  1خطا ) ترینبیش
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 تنددیدهدش نفر تز متردمان نیز در دو مورد دچار خطا در تردمیه  کاویانپور. همچنین

 فار  ، مشکین ، فولادوند، صفارزتده. م،که ع ارتند تز: رضای ، مکار
 . نتای  بررسی1شمارهجدول 

  واژگان معنای عصر نزول معنای معاصر رایج مترجمان اشتباه کننده

آیت ، ترفع، رضای ، کاویانپور، 

 برودرد 

 خصیم ددتل کننده ددمن

 (1)نحل/

 

1 

 1 (61)طه/ تلممثل  تفضل، برتر نمونه، نمونه کامل رضای  تصفهان ، مکارم

خوتدو ، گرمارود ، تله  

 قمشه ت 

کردن، آرتیش

 خودآرتی  کردن

آدکار کردن 

 محا ن و زی ای 

 ت رجّ

 (11)تحزتب/

 

1 

 هیم ددن،  مشکین 

 درک  کردن/دتدتن

  اهم قرعه زدن

 111صافات/

 

1 

صفو ، مشکین ، کاویانپور، فولادوند، 

 مو و  همدتن ، صادق  تهرتن 

د ن، منزل ، 

 تعت ار

 مَقام دایگاه

 161صافات/

 

1 

دین، طریق ،  طایفه، گروه عامل ، ط ر ، صفارزتده

 دریع 

  (3)ص/ لمل  ا

6 

 تلا  اب و یله/و ایل عل /علل فار  

 (16)غافر/

 

3 

برودرد ، تله  قمشه ت ، 

  رتج، فولادوند، یا ر ، صفارزتده

 تَنفسََّ  دمیدن نفس کشیدن

 (13)تکویر/

 

3 

بریدن،  آوردن فار  ، ترفع، کاویانپور

 ترتدیدن

 دابوت

 (2)فجر/

 

2 

تدرف ، رتهنما، دعرتن ، 

 کاویانپور، مص ا  زتده

 عائل فقیر عائله مند، عیالدتر

 (3)ضح /

 

11 

گرتن  :نفیس، باترز تنصاریان م،ترفع، پاینده، مکار

 قیم 

ت توتر و بدون 

 تنحرتا و کج 

 قی م 

 (1)بینه/

11 

 

 11 (11)مزمل/ غص   گلوگیر تندوه، همّ  م،غ تله  قمشه ت ، برودرد ، مجد

 
 منابع -5

، تهرتن، نشر نی ، فرهن  هانس ور برت اسفار    -معاصرعرب فرهن آذرنوش، آذرتاش، -1

 (.ش1131) چاپ دشم،
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 علوممدر  ، تهرتن، پژوهشگاه، تردمه یحی درآمد  بر زبان دنا   تاریخ آرلاتر،آنتون ، -1

 .(ش1131)مطالعات فرهنگ ،  و تنسان 

، بییروت، مو سیه تلیاعلم  لسیان تلعیربتلدین محمدبن مکرم، تلفضل دمالمنرور، تب تبن-1

 . (1116)للمط وعات، 

 تا.، با تحقیق فوتد  زگین، قاهره، مکت ه تلخانج ، ب تلقرآنمجازبن مثن ، تبوع ید، معمر-1

تیا، ، تحقییق محمدمحمدحسیین، بییروت، بی تلک ییردیوتن تلاعشی تعش ، میمون بن قیس، -1

(1161 ). 

تگرید ، ویلیام، مایکا دتبرو ولسک  و مارک ترنف، در آمد  بر زبان دنا   معاصر، تردمه -6

 .(ش1132) عل  درز ، تهرتن،  م ،

 (.م1231) ،، مصر، تلانجلو، چاپ  ومدلاله تلالفاظتنیس، تبرتهیم،  -3

 .(م1263)، بیروت، تلمط عه تلعصریه، تلقاموس تلعصر تنطوتن تلیاس، تلیاس، -3

، با تحقییق عصیام میدور، لیویس عقییل و...، تلمنجد ف  تللغه تلعربیه تلمعاصرهتنطوتن نعمه، -2

 .(م1111)بیروت، دترتلمشر ، 

 تا.، ب م ، تردمه کمال بشر، قاهره، ب دورتلکلمه ف  تللغهولمان، ت تیفن، ت-11

 (.م1113) چاپ چهارم، بعل ک ، روح ، تلموردتلثلاث ، بیروت، دترتلعلم للملایین،-11

تلعربی ، ، بییروت، دتر تحییاءتلترتثتنوتر تلتنزیل و ت رتر تلتاوییلبیضاو ، ع دتلله بن عمر، -11

 (. 1113) چاپ هشتم،

، 11،  یال  یوم، دیماره ، مجلیه متیردم«تصیول تردمیه قیرآن»تللیه، پور فیر، ولی تق  -11

 .(ش1131)

 .( 1123)، تهرتن، برهان، ، روتن داوید در تفسیر قرآن مجیدثقف  تهرتن ، میرزت محمد-11

به تحقیق محمید ت یکندرتن  و م. مسیعود، تل یان، ت رترتل لاغه ف  علمدردان ، ع دتلقاهر، -11

 .( 1113)بیروت، دترتلکتب تلعرب ، 

 .(ش1131) ،3، جچاپ تول ، قم، ت رتء،تسنیمآمل ، ع دتلله، دوتد -16

، قم، پژوهشگاه حوزه و دتنشیگاه، کریمقرآن روش دنا   تردمهدوتهر ، محمد حسن،  -13

 .(ش1121)
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، پژوهش و حوزهمجله ، «فرتیند تردمه قرآن و پژوهش  در تصول، م ان »، ____________ _13

 .11و  12، پیاپ  1و1، دماره 1 ال

بییروت، دترتلعلیم للملیایین،  ،تلصحا  ف  تللغهبن حماد، تلفارتب ، تبونصر ت ماعیلدوهر -12

 .( 1113، )چاپ چهارم

،  یال مجلیه تردمیان وحی  ،«کریمقرآن فار   ها تردمهتاریخچه نقد »حج ، هاد ، -11

 .(ش1133)، 6، پیاپ 1 وم، دماره

 نا.م ، ب دا، ب ، ب ترتدم تلقرآن تلکریم تل  تللغات تلادن یهحمیدتلله، محمد، -11

 ،، بییروت، دترتلعلیم، چیاپ چهیارمتلقیرآن مفردتت تلفاظمحمد، بنتصفهان ، حسینرتغب-11

 (.م1112)

تلعربی ، ، بییروت، دترتلکتیبتلکشیاا عین حقیائق غیوتمض تلتنزییلزمخشر ، محمیود، -11

(1113 ). 

، چیاپ دوم ،، با تردمه مسعود تنصار ، تهرتن، ققنیوستفسیر کشاا، ___________ -11

 .(ش1121)

 ها  قرآن وپژوهش ،«روش پلکان  مفهوم دنا   وتژگان قرآن»رودن، محمدباقر،  عید -11
 .(ش1133)، 1، شحدیث

، تهرتن،  یخن، تغییر معنای  در قرآن: برر   بینا متن  قرآن با دعر داهل  ید ، حسین، -16

 .(ش1121)

 .(ش1162)،تهرتن، تمیر ک یر، تاریخ تردمه قرآن در دهانزتده، دوتد،  لما  -13

 .(م1221)، قاهره، مکت ه تلا کندریه، تللهجه تلمصریه تلفاطمیه عطیه، لیمان، تحمد -13

 تا. مرقند ، نصربن محمد، بحرتلعلوم، محقق: عمر عمرو ، بیروت، دترتلفکر،ب -12

، هفیتم چاپ ،رضو ، قم، دترتلهجره، با تعلیق مرتض تلقرآن تلکریمتفسیردم َّر،  یدع دتلله، -11

(1111 ). 

، چییاپ دشییم ،، تهییرتن، دفتییر نشییر فرهنیی  ت ییلام تفسیییر نییویندییریعت ، محمییدتق ، -11

 .(ش1163)
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ن، پژوهشیگاه فرهنی  و هنیر ت یلام ، ، تهیرتدرآمد  بر معنی  دنا ی صفو ، کورش، -11

 (.ش1132)

 .(ش1161)، تهرتن، درک   هام  تنتشار، پرتو  تز قرآنطالقان ، محمود، -11

همدتن ، تهرتن، بنیاد علم  ط اط ای ، محمدحسین، تفسیرتلمیزتن، تردمه محمدباقرمو و -11

 .(ش1161)و فکر  علامه ط اط ای ، 

 (.م1113) ،تلک یر، تردن، دترتلکتاب تلثقاف تحمد، تلتفسیربنط رتن ،  لیمان-11

تنتشیارتت ناصیر خسیرو،  تهیرتن، مجمع تل یان ف  تفسییر تلقیرآن،حسن، بنط ر  ، فضل-11

 .(ش1131)

مرتضیو ،  تل حرین، با تحقییق تحمید حسیین  تدیکور، تهیرتن،طریح ، فخرتلدین، مجمع-11

 .(ش1131)

، در  مهد  محمد ناصرتلدین، بیروت، دترتلکتب تلعلمییه، دیوتن طرفه تلع دتلع د، بنطرفه-16

(1111 ). 

 تلسیید و محمید مصیطف ع دتلعزیز، با تعلیق صلا تلقرآنمعان زیاد، بنزکزیا یحی فرّت، تب -13

 .( 1111)تلطیب، قاهره، دترتلسلام، 

 .( 1111)، قم، مو سه تلمیلاد، تلعینتحمد، بنفرتهید ، خلیل-13

 .(ش1161)، چاپ  وم ،تلا لامیه، تهرتن، دترتلکتبقاموس قرآنتک ر، یدعل قرد ،  -12

، تردمیه: کیورش صیفو ، تهیرتن، نررییه هیا  معنی  دنا ی  وتژگیان گیرتس، دیرک، -11

 .(ش1161)تنتشارتت علم ، 

 فصیلنامه، «درآمد  بر کار برد نرریه حوزه معنای  در مطالعیات قرآنی »لطف ،  یدمهد ، -11

 (.ش1121)پاییز ، 11،: دماره پیاپ علوم قرآن و حدیثتحقیقات 

 (.م1226، )11 ، بیروت، دترتلمشر ، چاپتلمنجد ف  تللغهمعلوا، لویس-11

،تردمیه  یید حسیین  یید ، مشیهد؛ تنتشیارتت دتنشیگاه معنا دنا  مختارعمر، تحمد، -11

 .(ش1136)، چاپ دوم ،فردو   مشهد

 .  (ش1132، )مرکزنشر کتاب، تهرتن، تفسیر رودنمصطفو ، حسن، -11

 .( 1111) ، پاکستان، مکت ه تلرددیه،تلمرهر تلتفسیرتلله، مرهر ، محمد ثناء-11
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 .(ش1131)، تهرتن،  م ، تاریخ قرآنمعرف ، محمد هاد ،  -16

(، 13تیا )جتلا یلامیه، بی ، تهیرتن، دترتلکتیبتفسیر نمونهدیرتز ، ناصر و همکارتن، مکارم-13

 (ش1131 -ش1161) چاپ  وم،

، تهیرتن، دتنشیگاه تمیام صیاد )ع(، هیا  تخلیاق  قیرآن یاختار گیزترهمهدو ، صدیقه ، -13

 .(ش1133)

، بیروت،مکت یه ل نیان نادیرون، معجیم تلعربییه تلکلا ییکیه وتلمعاصیره یو ف محمدرضا،-12

 .(م1116)

 (.ش1136)، قم، مرکز دهان  علوم ت لام ، مفردتت قرآنغلامعل ،  همای ، -11
 
 


